
پیش برود. معمولا مخاطبان از افراد تنومند انتظار روحیه‌ای خشن 
از فیزیک حمیدرضا نعیمی به شخصیت  دارنـــد. چگونه توانستید 

اسفندیار برسید.
کارگردانی کردم که به‌علت  نمایشی به نام »سقراط« را نویسندگی و 
که در جذب مخاطب داشــت توانست 5 سال متوالی در  موفقیتی 
تــالار وحــدت روی صحنه بــرود. در ایــن نمایش آقــای فرهاد آئیش 
که  نقش سقراط را بازی می‌‌کرد. روزی خبرنگاری از ایشان خواست 
مقداری از خودشان بگویند. آقای آئیش گفتند از خودم هیچ‌حرفی 
ندارم بزنم. من فقط زمانی که دارم بازی می‌کنم، می‌توانم بگویم که 

چه‌کسی هستم. وقتی بازی می‌کنم متوجه می‌شوم آدم مهمی نیستم 
گر از من بخواهید در مورد  و از خودم می‌پرسم من کی هستم؟ اما ا
نقشی که بازی می‌کنم صحبت کنم، می‌توانم ساعت‌ها در مورد آن 
با شما صحبت کنم. الان دیگر می‌دانم سقراط کیست و می‌توانم در 
مورد سقراط صحبت کنم. بازیگری یک جریان پیچیده است. بازیگر 
باید بتواند از خود فاصله بگیرد و به شخصیتی دیگر تبدیل شود. 
این کار سختی است، زیرا در‌حالی که همه سعی می‌کنند خودشان 
گر من برای خودم  باشند، بازیگر باید تلاش کند که کسی دیگر شود. ا
اصولی داشته باشم، ممکن است در یک فیلم نقشی را بازی کنم که 
هیچ همخوانی‌ای با شخصیت واقعی‌ام ندارد. همان‌طور که به‌زودی 
در یک سریال تاریخی نقش یک شخصیت منفی را بازی خواهم کرد. 
بازیگر باید توانایی داشته باشد که در ژانرهای مختلف نقش‌آفرینی 
کند. مثلا من یک شخصیت تاریخی را برای خودم الگوبرداری می‌کنم و 
به‌تدریج تلاش می‌کنم به او نزدیک شوم. ممکن است سعی ‌کنم از یک 
مسیر به ثبات برسم. در‌حالی که کار بازیگر ثبات داشتن نیست. بازیگر 
گر ثبات داشته باشد که نمی‌تواند بازی کند. من بازیگرم و باید توانایی  ا
این را داشته باشم که خیلی از نقش‌ها را بازی کنم. برخی نقش‌ها در 
ژانرهایی تعریف می‌شوند که ممکن است شما در آنها موفق نباشید. 
مثلا بعضی بازیگران فقط در نقش‌های کمدی موفق هستند و عده‌ای 
دیگر در نقش‌های جدی. آقای علیرضا خمسه، به‌عنوان یک بازیگر 
کمدی، توانسته در نقش‌های جدی نیز موفق باشد. ایشان در فیلمی 
که یک دستش علیل اســت. چنان  نقش یک آشپز را بــازی می‌کرد 
این نقش یک فرد آسیب‌پذیر جامعه از نظر مالی و اقتصادی را بازی 
می‌کردند که تمام مدت من برای‌شان درود می‌فرستادم. خب علیرضا 
کتر  خمسه در خیلی از کارهای کمدی هم موفق بودند. مخصوصا کارا
بابا‌پنجعلی که هیچ ربطی به شخصیت خود ایشان ندارد و ایشان در 

این نقش درخشیدند.
و حمیدرضا نعیمی چگونه به اسفندیار در »سوجان« رسید؟

نقش اسفندیار در این سریال پیچیده نیست و من در این زمینه 
چالشی نــداشــتــم. یــک قــاتــل حــرفــه‌ای هــم وقــتــی فــرزنــدش را بغل 

می‌کند در نقش پدر به فرزندش عشق مــی‌ورزد و نه یک قاتل. این 
نشان می‌دهد که احساسات انسانی می‌تواند در هر شرایطی وجود 
داشته باشد. ممکن است در یک خانواده، پدر و مادر به‌راحتی ابراز 
عشق کنند، اما در خانواده‌های دیگر این ابراز عشق به‌شکل دیگری 
بروز کند. وقتی اتفاقی برای یکی از اعضای خانواده بیفتد، همه دچار 
دلــشــوره و نگرانی می‌شوند. من دوســت دارم نقش‌های متفاوتی 
را بــازی کنم. به ویــژه نقش قاچاقچی یا آدم‌کـــش، زیــرا ایــن نقش‌ها 
می‌توانند من را به چالش بکشند و باعث شوند که بیشتر خــودم و 

باعث  نمایشی  هنرهای  بشناسم.  را  اطــرافــم  جهان 
می‌شوند که من به مطالعه و تفکر بیشتری بپردازم و 
در مورد شخصیت‌هایی که بازی می‌کنم، عمیق‌تر فکر 
گر نقش یک آدم بد را بازی می‌کنم، باید با قضاوت  کنم. ا
کنار بیایم و به درک شخصیت بپردازم. باید با  خودم 
تمام وجودم به این شخصیت نزدیک شوم و باور کنم 
کار درستی است. نه  هر کاری که او انجام خواهد داد 

این‌که پشت این قضیه اشکم را پنهان کنم.
در گفت‌وگوهایی که پیش از این داشتید، گفته‌اید: 
کنند.« در ایــن‌بــاره قدری  »جــوانــان به تاریخ خیانت 

توضیح می‌دهید؟
در مورد خلق آثار هنری معتقدم که باید به تاریخ خیانت 

کرد. در تمام کارهای تاریخی من، خیانت وجود دارد.
ــه‌زودی روی صحنه تئاتر خواهد  که ب در آخرین اثــرم 

رفت، خیانت به تاریخ وجود دارد. اساسا کار من خیانت به تاریخ است. 
چرا که من شاعرم؛ شاعری دراماتیک. ارسطو می‌گوید شاعران به سه 
دسته تقسیم می‌شوند: شاعران حماسی، شاعران غنایی و شاعران 
دراماتیک. به همین دلیل ما نویسندگان نمایشنامه، شاعرانی هستیم 
که با زبان شعر سخن می‌گوییم. از سال ۱۸۷۵ به بعد ما وارد دوره درام 
مدرن شده‌ایم که در آن زبان نمایش و تئاتر از نظم به نثر تغییر کرده 
است. دوران 150 سال گذشته را دوران درام مدرن می‌نامند. پس ما الان 
هم که به نثر می‌نویسیم همچنان شاعر دراماتیک هستیم. شاعر کسی 
است که تفکر و تخیل را به‌کار می‌گیرد و چیدمان برساخته از خودش یا 
همان تاویل شخصی خود از برآیند تفکر و تخیل را به مخاطب تقدیم 
می‌کند. او دروغگویی است که راست می‌نماید. شاعر کسی است که 
به شکلی باید دروغ بگوید که شما باورش کنید. نویسنده یا شاعر قرار 
نیست بازتابنده آن چیزی باشد که در جامعه وجود دارد. من باید 
گر جامعه به من بگوید فلان کس بد است،  تاویل خودم را نشان دهم. ا
کستری  گر نخواهم به خوب بودن او دلالت کنم مطمئنا به سمت خا ا
نشان دادن او خواهم رفت. نه این‌که بگویم باید چنین کرد؛ بلکه حرفم 
ناظر به شک بر موضوع است. شک کردن و سؤال پیرامون آن باعث 
خلق اثر هنری خواهد شد. کار شاعر یا هنرمند در خلق اثر وفاداری به 
تاریخ نیست. تاریخ نوشته شده و تمام. برداشت من شاعر، من نقاش 
و من مجسمه‌ساز از این واقعه تاریخی چیست. آن را باید نشان داد. 
ک آنجاست که وقتی لورکا را یک سرهنگ فاشیست فرانکویی در  دردنا
کشور اسپانیا دستگیر کرد، از او پرسید آیا این شعری که در مورد ارتش 
سویل نوشته‌ای واقعیت دارد؟ لورکا پاسخ منفی داد. سرهنگ مجدد 
پرسید یعنی این اتفاقی را که در شعرت آوردی که مثلا سربازان سبعانه 
به زنان تعرض کردند، دیده‌ای. لورکا دوباره جواب داد ندیدم. سرهنگ 
گفت پس چرا چنین نوشته‌ای؟ لورکا گفت چون من شاعرم و قرار است 
تخیل کنم. می‌خواستم سبعیت ارتش سویل را نشان دهم بنابراین 
این تصویر را برایش ساختم. تصمیم گرفته شد که لورکا دروغ گفته و او 
را به تیرباران محکوم کردند. این خیلی سخت است که به کسی که در 
مرجع قضا و قضاوت نشسته، بگویی ادبیات یعنی دروغ. مثلا معتقدم 
بزرگ‌ترین دشمن من نویسنده نمایشنامه‌ای است که من کارگردان 
آن هستم. همه فکر می‌کنند دارم بد نویسنده را می‌گویم در حالی‌که 
من دارم از قدرت نویسنده صحبت می‌کنم. من باید با قدرت نویسنده 
در نمایشنامه بجنگم تا بتوانم اثری را متبلور کنم و این نمایش را در 

درخشنده‌ترین شکل و با نام خودم بر صحنه بیاورم.
و در قریب به اتفاق آثارتان، خودتان نمایشنامه‌نویس هستید.

کتر دارم؛ یکی از آنها نعیمی  من با خودم خوب می‌جنگم. من دو کارا
که نمایشنامه  کــارگــردان. تا زمانی  نویسنده است و دیگری نعیمی 
می‌نویسم، تمام وجودم در نوشتن غرق می‌شود و هیچ‌چیزی برایم 
مهم نیست؛ نه مهمانی می‌دهم، نه به مهمانی می‌روم، نه خیلی تلفن 

جواب می‌دهم و نه حوصله آدم‌های دیگر را دارم. فقط خودم هستم 
و در اتاقم در تمام روزها و شب‌هایی که زندگی می‌کنم، فقط به کارم و 
نوشتن نمایشنامه‌ام می‌پردازم. زمانی که نمایشنامه‌ام را تمام کردم 
، کار ارزشمندی است که می‌توانم آن را کارگردانی‌  و فکر می‌کنم آن اثر
کنم، می‌روم در قالب نعیمی کارگردان. از این به بعد باید شمشیر بکشم 
و با ریز‌ریز کردنش بتوانم آن را به بهترین شکل به صحنه بیاورم. استاد 
بهرام بیضایی در ابتدای نمایش »مرگ یزدگرد« یک جمله دارند: 
»و یزدگرد در مرو به آسیابی در آمد و آسیابان او را به طمع زر و مال 
گر نمایشنامه را باز کنید، می‌بینید  بکشت. تاریخ« حالا ا
آسیابانی تصویر شده که با سختی کار می‌کند اما مدام 
مــأمــوران حکومتی بــه خــانــواده‌اش حمله می‌کنند. 
کــرده‌انــد، یزدگرد و  در حالی‌که اعــراب به ایــران حمله 
تمام اطرافیانش در حال فرار هستند و به‌طور اتفاقی 
در طوفان گم می‌شود و به این آسیاب می‌رسد. حالا 
آسیابان به یزگرد می‌گوید: »ای پــادشــاه، من سال‌ها 
به تو باج و خــراج دادم بــرای چنین روزی که کسی به 

خانواده من حمله کرد باید کسی از من و خانوده‌ام 
دفــاع کند. بعد حالا تو داری فــرار می‌کنی؟« 

کنون  زن آسیابان می‌گوید: »مسأله من ا
خودم نیست، بلکه پسرم است که هنوز 
۱۸ ساله نشده و سربازان تو او را به‌عنوان 
سرباز برده‌اند و ماه نو نشده، جسدش را 

با هشت زخم پیکان برای من آوردنــد.« بنابراین اجازه 
می‌خواهد تا حق‌شان را از یزدگرد بگیرند و او را می‌کشند.

آسیابان و زن آسیابان نه به‌خاطر طمع زر 
و مــال، بلکه به دلایــل دیگری دست 

به کشتن یزدگرد می‌زنند. حالا این 
ــه آیـــا ایــن  ــد ک ســـؤال پــیــش مــی‌آی

تأویل از مرگ یزدگرد، خیانت 
ــت یــا از  بــجــا و درســتــی اسـ

خیانتی  اخـــاقـــی  نــظــر 
ــه  نــــابــــخــــشــــودنــــی ب

حساب می‌آید؟
ــگــریــد،  ــازی شــمــا ب

نویسنده‌اید، کارگردانی 
ــاه بــازیــگــری  ــارگـ مــی‌کــنــیــد و کـ

دارید... . حمیدرضا نعیمی این ترافیک 
کاری را چگونه مدیریت می‌کند؟

کـــنـــون کـــه بـــه ۵۰ســـالـــگـــی نــزدیــک  ا
می‌شوم، احساس می‌کنم به اندازه 
یک فــرد ۵۰۰ســالــه زندگی کـــرده‌ام و 
گر  ا دارم.  دنیا  از  زیـــادی  تجربیات 

و  غــذاهــا  عجیب‌ترین  کــه  بگویم 
نوشیدنی‌ها را تجربه کرده‌ام، واقعا 
درســت اســت. به‌عنوان‌مثال، در 
یکی از سفرهایم به جنوب کشور، 

با زنی عرب مواجه شدم که از عراق 
بــه‌خــاطــر صــــدام رانــــده شـــده بـــود و در 
شرایط بسیار سختی زندگی می‌کرد. من 

که داشتم، یعنی 5000 تومان  تمام پولی 
کمک به او دادم و او فقط به  را به‌عنوان 
کــرد. همسر این زن با یک قایق  من نگاه 
کــوچــک و نــی بــه رودخـــانـــه‌ای بــا آب سبز 
رفت و من دیدم که او برای خانواده‌اش از 
آن آب استفاده می‌کند. من در سخت‌ترین 

شرایط زندگی کرده‌ام، با مردمان کردستان 
و بلوچ‌ها در دورترین نقاط ایــران، جایی که 

جــاده‌هــا زیــر شــن مــدفــون شــده بــودنــد و 
رانندگان با ترس از حمله راهزن‌ها عبور 
را در شهر خودم  می‌کردند. من جنگ 

ــردم. زمــانــی کــه عـــراق به  تجربه کـ
ــرد و ما  ــ ــا حــمــلــه ک شــهــر مـ

کی روی هم  آواره شدیم. من اجسادی را دیدم که به طرز وحشتنا
تلنبار شده بودند. به‌همین‌دلیل، به اندازه ۵۰۰ سال زندگی و تجربه 
دردهــای جامعه و جوانانم را حس کــرده‌ام. احساس می‌کنم که به 
انــدازه کافی کار نکرده‌ام. من روزانــه ۲۱ ساعت کار می‌کنم و در حال 
تحقیق و نوشتن مقالات هستم، اما هنوز احساس می‌کنم هیچ کاری 
گاهی‌بخشی به جامعه نقش موثری داشتم،  نکرده‌ام. من در زمینه آ
اما بار زیادی بر دوش من است. هیچ‌وقت التماسی نکردم یا باجی 
گران تئاترم را ببینند. تلاش کردم تا به شعور مخاطبانم  ندادم تا تماشا
احترام بگذارم. خودم را در سطح مخاطبانم نمی‌بینم. انسان باسواد 
زندگی من، پدر بی‌سوادم بود. وقتی از او می‌خواستم که پولی به من 
بدهد تا رمان »کلیدر« آقای محمود دولت‌آبادی را بخرم، می‌گفت 
اجازه بدهید برنامه‌ریزی کنم تا نظام زندگی‌مان به‌هم نریزد و بعد 
هزینه را به من می‌دادند و می‌گفتند برو کتاب بخر. من از این مرد 

درس زندگی گرفتم.
در این نقطه از زندگی‌تان که ایستاده‌اید چه برنامه‌ریزی‌ای برای 

پیش‌رو دارید؟ 
کنون ۵۰ اثر نمایشی نوشته‌ام که تنها ۱۸تای آنها به چاپ رسیده  تا
است. امیدوارم فرصتی فراهم شود تا بتوانم تمامی این 
نمایشنامه‌ها را منتشر کنم، زیرا این آثار تنها میراث من 
نیستند و هریک از آنها را با توجه به شرایط و نیازهای 
جامعه‌ام نوشته‌ام. آخرین اثری که روی آن کار کردم، 
که به شش  نمایشنامه‌ای به نام »اینک انسان« بود 
می‌پرداخت،  حضرت‌مسیح)ع(  عمر  پایانی  ساعت 
کمه و  که ایشان‌ در یک دادگــاه رومــی محا زمانی 
به اعــدام یا مصلوب‌شدن محکوم 
می‌شود. این نمایشنامه را سال 
هشت  تقریبا  و  نوشتم   ۱۳۹۵
ــودم تــا بــتــوانــم  ــ ــال منتظر ب سـ
آن را به اجــرا برسانم. در اینک 
ــا یــک گـــروه حــرفــه‌ای و  انــســان ب
کــار  ــان در حـــال  ــوان ــدادی از ج ــع ت
هستم. امیدوارم مخاطبان تئاتر با 
حمایت از این اثر ما را همراهی کنند. 
ــرای من  خــوشــحــالــم کــه ایـــن فــرصــت بـ
فراهم شد تا به دعــوت چهل‌وسومین 
، این نمایش تولید  جشنواره تئاتر فجر
شـــود. بــه عبارتی بــنــده شــرایــط تولید 
بسیار  تئاتر  وضعیت  نــداشــتــم.  تئاتر 

پیچیده و بغرنج است.
چــرا شرایط تئاتر ایـــران را پیچیده و 

بغرنج می‌بینید؟
ــراد بــا یــک جــریــان سیاسی  برخی افـ
ــال  حـ در  کــــچــــری  لا و  ــکـــوک  ــشـ مـ
و فکر  تــئــاتــر هستند  آلـــوده‌کـــردن 
مــی‌کــنــنــد بــا بــلــیــت‌هــای نجومی 
و دســتــمــزدهــای مــیــلــیــاردی به 
ــاع را  ــ ، مــی‌تــوانــنــد اوض ــگــران تــئــاتــر ــازی ب
بازیگری  گــر  ا به‌عنوان‌مثال،  کنند.  بهتر 
یا  چهارمیلیارد  پنج‌میلیارد،  نمایشی  در 
حتی  من  بگیرد،  دستمزد  هفت‌میلیارد 
این  به  ۱۰۰میلیونی  دستمزد  با  نمی‌توانم 
ــراد نــزدیــک شـــوم. ایــن وضعیت تئاتر به  افـ
ــه نــظــر مــی‌رســد  ــه ب ک شـــده ک قـــدری تــرســنــا
یک جریان مافیایی در حال دسیسه است. 
، از وزارت ارشـــاد و فرهنگ  ــر بــه مسئولان ام
گرفته تــا مسئولان دیــگــر هــشــدار مــی‌دهــم و 
قطعا مطلبی در ایــن مــورد خــواهــم نوشت و 
ــرد. امــیــدوارم  ک در رسانه‌ها منعکس خــواهــم 
کنند و  ، نقش خــود را ایفا  ایشان به‌عنوان وزیــر
که تئاتر یک هنر والا و انسان‌ساز  مراقب باشند 
گاهی   است که فراتر از تفریح و سرگرمی، به مردم آ

و اطلاعات می‌دهد.
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 » رونمایی از مستند »دکتر تانر
به مناسبت روز غزه

مستند »دکــتــر تــانــر« بــه کـــارگـــردانـــی محمد 
شــوقــی،  مصطفی  تهیه‌کنندگی  و  مــجــیــدپــور 
وز غزه با حضور دکتر  وز ۲۹ دی همزمان با ر امــر
تانر کاماجی و جمعی از فعالان حامی فلسطین 

در کافه فلسطین به نمایش درمی‌آید.
وایـــــت زنـــدگـــی و تــاش‌هــای  ــــن مــســتــنــد، ر ای
انــســانــی تــانــر کــامــاجــی، پــزشــک اطــفــال و اهــل 
ترکیه در غزه است که توانست پس از ماجرای 
وهی از پزشکان بین‌المللی  ۷ اکتبر به همراه گر
ی که ماجراهای مختلفی  عــازم غــزه شــود؛ سفر
می‌توانند  علاقه‌مندان  داشــت.  همراه  به  را 
وز ســاعــت ۱۱ در کــافــه فلسطین، واقـــع در  امـــر
خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و وصال 

ی، پلاک ۹۵۵ حضور داشته باشند. شیراز

 »ایرانم«؛ تور کنسرت‌ 
علیرضا قربانی در ۱۴۰۴

خواننده  قربانی،  علیرضا  جدید  کنسرت‌  تــور   
موسیقی ایرانی با عنوان »ایرانم« از بهار ۱۴۰۴ 
آغــاز و بــرای امــکــان پوشش تــعــداد بیشتری از 
مخاطبان و علاقه‌مندان، در شهرهای تهران، 
، کرمان، تبریز و جنوب  شیراز، اصفهان، نیشابور
ایران برگزار می‌شود. در این تورکنسرت‌، قطعه‌های جدید که با همراهی آهنگسازهای 
مختلف خلق شده‌اند با فضا و سازه‌ای متفاوت از کنسرت‌های قبلی اجرا می‌شوند. 
، ایجاد توازن  تورکنسرت ایرانم، به منظور توسعه گردشگری فرهنگی در سطح کشور
کیفیت استاندارد و یکسان اجرای موسیقی در شهرهای  کردن  اقتصادی، فراهم 
مختلف و تمرکززدایی از تهران برگزار می‌شود. آخرین اجرای قربانی در تور کنسرت 
قبلی، اسفندماه ۱۴۰۲ با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بوده است. قربانی تیرماه 
امسال نخستین کنسرت موسیقی را به مدیریت هنری حسام ناصری و تهیه‌کنندگی 
محسن خباز در میراث جهانی تخت جمشید برگزار کرد. تور کنسرت ایرانم نیز به 
تهیه‌کنندگی خباز و توسط موسسه فرهنگی- هنری شهر آفتاب و آهنگ اشتیاق 

برگزار می‌شود.

 »درخت بخشنده«‌ 
تبدیل به شعر شد

شاعر  و  نویسنده  رحماندوست،  مصطفی 
نـــام‌آشـــنـــا کـــه عــمــده فــعــالــیــتــش در حـــوزه 
ــوان اســـت، دربــــاره تــازه‌تــریــن  ــوج ــودک و ن کـ
ــی کــتــاب  ــازگـ ــه‌تـ کــتــابــش بـــه مــهــر گـــفـــت: بـ
ــت بــخــشــنــده« شـــل ســیــلــورســتــایــن  ــ »درخـ
ــاب شــعــر اســــت. ایــن  ــت ک ــردم ایـــن  ــی‌کـ را بـــه شــعــر درآوردم، چـــون حـــس مـ
ــر آن را انــجــام دهـــم، بـــرای چاپ  گ کــه ا  کــتــاب یــک ویــرایــش نهایی لازم دارد 

آماده می‌شود.
کتاب، اوضــاع زندگی نویسندگان و شاعران  گرانی  رحماندوست با اشــاره به 
کتاب‌های  گفت: یک زمانی تیراژ  کرد و  کودک و نوجوان را نامناسب توصیف 
ــروز ایــن تــیــراژ سقوط   مــن در چــاپ اول ۵۰ هـــزار و ۶۰ هـــزار نسخه بــود امــا امـ

کرده است. 
کتاب من چند میلیون تیراژ  کشور ما ۳۰ میلیون نفر بود،  که جمعیت  زمانی 

داشت که امروز چنین چاپ‌هایی برای شعر کودک رویاست.

قابکنسرتادبیات

۱۰ نشست علمی در نهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی 
ایران به بررسی مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل تخصصی 
گیر و با اهمیت از دیدگاه صاحب‌نظران  این هنر _ صنعت فرا
گشایش نشست‌های علمی نهمین  می‌پردازند.  آیین 
 جــشــنــواره مــلــی اســـبـــاب‌بـــازی در مــرکــز آفــریــنــش‌هــای 
فرهنگی - هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
امروز در قالب نشست »بــازی، اسباب‌بازی و استحکام 

ناصرالدین  خطیب‌زاده،  سمیرا  سخنرانی  با  خانواده« 
کاظمی، شیوا مقدم و آزاده بیات ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ 
برگزار می‌شود و این نشست‌ها قرار است تا چهارشنبه 
3بهمن به صورت حضوری و مجازی ادامه یابد. نشستی 
با عنوان »بازی، اسباب‌بازی و توانبخشی« از ساعت ۹:۳۰ 
تا ۱۱:۳۰ و نشست دیگری با موضوع »بازی، اسباب‌بازی، 
فرهنگ و تنوع قومی« از ســاعــت۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ امــروز 

بــرگــزار مــی‌شــود. نشست »بـــازی، اســبــاب‌بــازی، رشــد و 
علوم شناختی« از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و نشست »بازی، 
اسباب‌بازی و رسانه« از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰، دوشنبه 
اول بهمن برگزار خواهد شد. همچنین امکان تماشای 
این نشست‌ها به‌صورت مجازی نیز برای علاقه‌مندان 
گزینه  بــا   live.kpf.ir/ch/kargah اینترنتی  نشانی  در 

مهمان فراهم شده است.

اعلام نشست‌های 
علمی نهمین جشنواره 
ملی اسباب‌بازی ایران

سوجان نماد فرهنگ زنان گیلان
در گفت‌وگو با »حمیدرضا نعیمی« چالش‌ها و تجربیاتش در این سریال را بررسی کردیم

معتقدم 
بزرگ‌ترین دشمن 

من نویسنده 
نمایشنامه‌ای است 

که من کارگردان 
آن هستم. همه 

فکر می‌کنند دارم 
بد نویسنده را 

می‌گویم درحالی‌که 
من دارم از قدرت 
نویسنده صحبت 

می‌کنم

وجود چالش‌های زیاد، به عنوان الگوهای قدرت و استقامت 
در جامعه شناخته می‌شوند و من به آنها احترام می‌گذارم. 
وقتی دربــاره زنان صحبت می‌کنم، به این نکته اشاره دارم که 
زنان ایرانی در طول تاریخ شکوه و عظمت خاصی داشته‌اند. 
به هر حال جالب است بدانید اولین زنی که در فضای سنتی 
ایــران جرات کرد و بدون اجــازه همسر یا خانواده‌اش از خانه 
بیرون آمد، خانمی از رشت به نام فاطمه بود. او با وجود تمام 
تهدیدها و موانع، تصمیم گرفت این سد را بشکند و به صحنه 
تئاتر بیاید. او معتقد بود که نمی‌شود در هنرهای نمایشی کار 
کــرد و مــردان نقش زنــان را بــازی کنند. او با ایــن تفکر متحجر و 
عقب‌مانده مقابله کرد و در نهایت به طرز فجیعی کشته شد. 
گر اقتداری را نشان می‌دهد، این اقتدار  سریال »سوجان« ا
برخاسته از بطن وجودی زنان گیلان است و نه اقتدار سفارشی 
. ما بر‌اساس موج‌های اجتماعی به‌سمت این اثر  از جایی دیگر
نرفتیم؛ این فیلمنامه قبل از بسیاری از جریانات و ماجراهایی 
گرچه  که در چند‌سال اخیر تجربه کرده‌ایم نوشته شده است. ا
گیلان فیلمی ساخته  باید مدت‌ها پیش دربــاره اقتدار زنــان 

کنون این‌کار انجام شده است. می‌شد، خوشحالیم که ا


